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 اشاره

در معتزله، مباحث دانش کلام،  و چهدر مدرسه بغداد، چه در امامیه میدوران تدوین دانش کلام اسلا در

 . جلیلُ الکلامعنوان ذیل  یو مباحثلطیفُ الکلام عنوان ذیل مباحثی : شودمی اصلی ۀدست به دوتقسیم 

هم  و بعدرسد می والامل المنیهقاضی عبدالجبّار در کتاب  بهاولین کاربردهای این واژه،  از نظر پیشینه،

را این اصطلاح  ،از همین کتابمثل اشعری )در مقالات الاسلامیین( و شیخ مفید )در اوائل المقالات( دیگران 

 کنند.و تکرار می استفاده

 یو اعتقاد یاتیاله هایآموزه، گریزی به کلیتِ لطیفاز  جلیلدر توضیح فرق ماهوی جنس مسایل استاد 

 و ضروری استاعتقادی داریم که  هایآموزهسری یکگوید نشاند و میمیدسته  دوزند و اینها را در می

درقبالش و د مباحث شانه خالی کن آنبه  از اعتقادهم یک مسلمان ود شنمی و باشدمعتقد  به آنهرمسلمانی باید 

و  دهم اختلاف داشته باشن مسلمانان با است و لذا ممکناست  فروع اعتقاداتو سلسله مباحثی که جز یک

 (جلیل)مباحث . شودنمی ینهاو ا و ارتدادطرد  و هم منجر به تکفیر اختلاف

 آنمن به و که بسته یک دین خاص نیست  مسایلی است، شودمیدیگری از دانش کلام مطرح  ۀدست اما 

 (لطیف)مباحث . ددارجلیل  مسایلحالت بنیادی برای  و یککه حالت مقدّماتی گویم می عام معرفتی مسایل

 ةرابربحث دیعنی اصل نیست  و رسولبحث درباره خدا  اساساً هکاند مسایلسری از یک، لطیفلذا مباحث 

 . الهیاتی استاز امور  ترعام اساساًو یک دین نیست  الهیاتیامور 

مطرح لطیفُ الکلام ذیل مباحث  میو امامتکلمان معتزلی  عمدتاًا رو حوزه مسایل  یناگوید او در ادامه می

اینکه این لطیفُ الکلام در تعریف  کنیممیپیشنهاد  و بنابراینهای معرفت است. که ناظر به تئوری کنندمی

سابقه این و لذا . کنندمیبحث  آنمتدیّن ادیان درباره  یرو غکه متدیّن  استمیو عامباحث بنیادین  ومباحث جز

اینکه متدیّن به دین خاصی  رغمعلیکسانی گردد که ان طی تاریخ برمیورزاندیشه، به تاریخ لطیفمباحث 

و هم  ،کردندمیهم مسلمین بحث  بعداً. ی ارسطو(اولافلسفۀ )مثل  کردندمیبحث  با آن در رابطهنبودند 

 .کنندمیبحث  ددارنو امروزه هم  مسلمینیرغ

 



 

الحمدلله رب العالمین وصلیّ الله علی سیدنا . الرحمن الرحیم اللهبسم. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم

 .وعلی نبینا وآله الطاهرین

بحثی هستم. اینجا  عزیز پژوهاندانشو محترم  و اساتیدخیلی خرسند هستم از اینکه خدمت سروران گرام، 

نخست یک مقدمه است  قسمت .است طرحقابلقسمت  در سهمن  بحثارائه خواهم کرد. لطیفُ الکلام  ة دربار

 متأخریندر کلام  کمدستکه  اصطلاحی استاین اصطلاح،  چون چیست؟لطیفُ الکلام درباره اینکه 

بحث  اشچیستیة دربار و بعدود. بش یبازشناس این اصطلاح،بخاطر همین باید  و داردکاربرد کمتر میاسلا

و بعد یکی از مباحثی که به ذهن  کنممی ارایه مخود نظرم ازلطیفُ الکلام از مباحث  بندیطبقهیک و  منیکمی

خواهیم که به آن است  علیتو  فاعلیتهست، بحث لطیفُ الکلام مباحث  هایفصلزیرو  هااز زیرگروه رسدمی

 رسید. 

وبطور خاص  ویژهبهمتکلمان  از دیدگاهو آن را  بحث اصلی من خواهد بودآن، ماهیتّ و  فعلالبته بحث 

تقابل با چه اصطلاحاتی در کلام امامیه  و در به چه معناستاین توضیح خواهم داد که  مذهبمتکلمان امامی

تعریف بکنیم  چنینرا این فعلاگر اینکه  ةدربار کنیممیبحث  عرایضمدر قسمت سوم  ازآنو پس .شودمیمطرح 

گسترده  صورتبهالبته نه  لوازم اینبه  و؟ داردمیچه لواز ،این تعریفکنیم،  صحبتش اَچیستی رابطه با در و

امامیه، این تعریف  میانیِ یم که در نگاه متکلمان متقدم وهدن میانش و کنیممیمرور  اشاره، صورتبهبلکه 

 .آیدمی میدانش کلا در کار مالوازم به چه  و این داردمیاز فعل چه لواز خاصِ

هم  و بعدبکنند  مراجعه و فرقمقالات  هایو کتابمیتاریخ کلا هایکتابدوستان به  اگر. قسمت نخست

قاضی ) مغنیداشته باشند، مثل کتاب  ایمراجعه امامیه، و چه معتزله چه ؛کلام بغداد ةکه دربار هاییکتاببه 

 یا الکلام دقیقُو لطیفُ الکلام  نامه اصطلاحی ب یکبا  ،ودیگران (مرحوم شیخ مفید) المقالات اوائلو  (عبدالجبّار

هم  پرکاربرده در این دورکه  دیگراصطلاح  یکهم دربرابر او  و شوندمیروبرو اللطیف  الکلامُوالدقیق  الکلامُ

 .است جلیلُ الکلام ،هست

در مدرسه  میکلام اسلا دوران تدوین دانش دریعنی  دوران در آن کمدستکه  شوندمی متوجهمحققان 

مباحثی ؛ یعنی اصلی ۀدست دوهمین به  شودمیدانش کلام، تقسیم  مباحث در معتزله، و چهبغداد، چه در امامیه 

 .شودمیمطرح  جلیلُ الکلامعنوان ذیل  که یو مباحثلطیفُ الکلام که تحت عنوان 

بنابر  یدشا مقالات فرق بررسی کنیم، گزارشات و درن بحث بحث کنیم، ایۀ پیشیندربارة یم هبخوا اگر ما

 های مقالات و فرق نگاه بکنیم،کتاب در اگر اولین کاربردهای این واژه، از گزارشی که به دست ما رسیده،



 این اصطلاح ،دیگران از همین کتاب هم بعدو آورده  ملوالأ ةُالمنیکه قاضی عبدالجبّار در کتاب  کاربردی است

 کنند.و تکرار می را استفاده

 ةدرباررسد و می ششم ۀبه طبق کندمیبا طبقات معتزله صحبت  در رابطهکه  نجاییآقاضی عبدالجبار 

 دو عمروبن عبید در کنار کمدستبصره است و ۀ معتزل از بزرگانکه او  دانیدمیزند. حرف می علاف ابوالهزیل

الرد علی المخالفین  فیشصت کتاب  علاف ابوالهزیل کهگوید می. عبدالجبار مکتب معتزله بصره هستند مؤسس

 .دارد فی دقیق الکلام وجلیله

 جلیلُ الکلام و یک الکلام دقیقُیک  ماکه ه، بردمی هم کارهابوالهزیل ب خودآیا را حالا اینکه این اصطلاح 

بکار ا اصطلاح ر ینا دوران، آنکه نشان بدهم که خود ابوالهزیل در  ناکافی استشواهد من باره ، در اینداریم

 بعداً و حالادر قرن چهارم  کمدستکه گوید می داردگزارشی که قاضی عبدالجبار برای ما  یول .است هبردمی

چهارم به اول قرن  قرن سوم و اواسط چهارم، و قرندر قرن سوم از ابتدای قرن سوم  دهممی نشانشواهدم را 

هجری  قرن دوم مثلاًدر دوران  حداقلی صورتبهلش یمسا یا اینکهاصطلاح را مکرر داریم. حالا  ما این ،بعد

 آندر  هم ناعنو اساساًاینکه  است یا بعد شدهبه  و چهارسه  از قرنگذاری این عنوان و بعدوجود داشته است 

 دوران وجود داشته است.

این عنوان در  بعداً ل بوده ویمسا یول عنوان نبوده، کنیممی و فرض گیریممی دیدگاه حداقلی ران آ ما فعلاً

 شده است. گذارینام لیبر این مسامسیر دانش کلام 

که خواهرزاده )ام بن نظّیمابراه :گویدمیبعد هم  و داردن ابر مخالف ردّ ،جلیلو  دقیقدر مباحث  ابوالهزیل

رفت جناب ابوالهزیل علاف به سمت حج  تا اینکه ثم خرج الی الحج. او گرفت را از، علم کلام (ابوالهزیل است

من  ةبن الحکم وجماعفلقی بها هشامکرد به سمت کوفه  را کجراهش  سر راه و بعد وانصرف علی طریق الکوفه

 .طعهمالمخالفین فناظرهم فی ابواب دقیق الکلام فقَ

 یاآ حالا پیروز شد. بر آنانیعنی  طعهمفقَ گویدمی ایشان و البتهنها مناظره کرد آ با الکلام دقیقُدر ابواب  

 است. بحث من فقط این کاربردو بحث من نیست ، نشد پیروز شد یا

دوران به نظر  در آناست پس  توجهقابلفلاسفه که حالا این  هایکتابدر . ونظرفی شیء من کتب الفلاسفه

 حضور و بصره در کوفهشفاهی از دیدگاه فیلسوفان  هایگزارشیک  کمیا دستیک مکتوبات حداقلی د رسمی

 است: داشته

 اینکههم  و بعد. الکلام لطیفِقد اورد من  نظر فی شیء من کتب الفلاسفه فلما ورد البصره کان یری انّه و

فکر  و بعدمناظره کردم او  با مند و زنحرف میلطیفُ الکلام  ةدربارد دار من دیدم که او گویدمیبن نظاّم ابراهیم



لطیفُ فقط وقت خودش را صرف و کار نکرده  اصلاًقسمتی از کلام را  و هیچ دانشیهیچ اساساًکردم که این 

 کرده است.الکلام 

 روبرویود یعنی رمی بکار کنار هم ،متن در این داردهردو  دقیقو  لطیف اصطلاح ینا بهر حال دیدید،

این ، فرقدر کتب  خصوصاًبررسی کنیم  هاکتابدر اصطلاح را  اگر این باز دوباره .الکلام جلیلُاصطلاح 

 دو مورد یکیبوده است.  پرکاربردیاصطلاح  یم که این اصطلاح،وشمی و متوجه بینیممیخیلی اصطلاح را 

 .برممی را جلوبحثم  و بعد دهممینشان  اصل بحث هم برسم به شما و به نگذرداینکه وقت هم ی برا دیگر

. است جناب اشعری الاسلامیین مقالاتُ رفته در کتابِ بکارلطیفُ الکلام  اصطلاحِ جاهایی که دیگر ازیکی 

 مقالات مرجئه، ،رافضیه مقالات خوارج، مقالات .دکنبحث میدرباره فرق مختلف ابتدا  شاشعری در کتاب

المتکلمین  اختلافد با عنوان کنکلی می بندیجمع یکحرف زد،  هاگروهدرباره مقالات این  و بعدازاینکه ،معتزله

اختلاف گوید: اولین بحثش که میمثل  فرقه نیستفرقه آنجا دیگرد و کنمسئله بحث میمسئله بعد و ... فی

 و چه اعتقادی دارند. یندوگمی چه نادرباره تعریف جسم، متکلمیعنی . الجسم فی المتکلمین

مباحث  ینجاتا ا کانّ .الکلام فی الجلیل آخر هذا :گویدمیپایان  و درد کنمی را نقلمعاذ  قول اشعری آنجا

 لطیف هایدیدگاهوارد اما از این به بعد،  ؛بود الکلام جلیلُاین شاخه مربوط به  ،کردیممی نگاری کهفرقه

 که بینیدمیبکنید  نگاهاگر شما  ،درباره جسم ودشوقتی وارد بحث می و بعد الکلام فی الجلیل آخر هذا .شویممی

 .الجسم تفرق جواز ف المتکلمین فی الجسم اختلاف الناس فی الجوهر اختلافهم فیاختلاگوید: می

وقتی  دزنرافضه حرف می و دربارهد زنحرف می حکم بنهشامجناب اشعری وقتی درباره  دیگریک جای 

 د:کن، یک صحبتی نقل میودشمی بن حکمهشاموارد بحث 

مباحث در  عمدتاًکه  هاییقسمترا در  هابحثالبته این  ؛ کهالکلام لطیفِمذاهب لهشام فی اشیاء من  ةحکای

یک گوید می و بعد دکنامامیه را یکجا طرح می جلیلُ الکلامی مباحث طوراینکانّ  دکننگاری طرح میفرقه

( فقطعهم گویدمی مناظره کردلطیفُ الکلام  او درابوالهزیل با ) ،کسی از امامیه که توی گزارش قبلی هم داشتیم

 است رأیو صاحبصاحب ایده لطیفُ الکلام  در مباحثامامیه که  و متکلمان یشمنداناز اند یکی گویدمی

و مطرح کنیم  خواهیممیلطیفُ الکلام در ابواب  او را هایدیدگاه )اشعری(و ما است حکم بنهشامجناب  همین

 و اجنه چی هستند اصلاً ،یا نیستند مأمورند آیا هاجنکه د کناین صحبت می درباره بینیدمیید واگر وارد بش بعد

 و... .؟ ستچی (باران)مطر و  ؟ستچی حرو سِ و برق؟ رعد ستدرباره حقیقت زلزله که زلزله چی بعد



به نام مذاهب هشام  دزنمیرا باب کند، عنوان نقل میامور هشام را درباره این  هایدیدگاهاشعری وقتی 

مورد اکتفا  دو سهمن به همین  یول .داردکاربرد  الاسلامیین مقالاتاین اصطلاح در  هم باز .الکلام لطیفُ ةدربار

 د. کنمی

 اوائلُاست به نام: علیه تعالیاللهرضوانازمرحوم شیخ مفید  یک کتاب از امامیه بغداد ونمونۀ دیگر در  و

القول  باب ،داردبابی که جناب شیخ مفید  ینآخر ،دکنمی را بحثاگر نگاه بفرمایند، وقتی ابواب . آنجا المقالات

 تواندمیکسی  آیاو  که جواهر چیست؟ شودمیشروع  طوراینرا بحث  اساساً و بعد است. فی الطیف من الکلام

 عدم اعتقادش هست یا نیست؟  اعتقاد و امکان یا نباشد؟ جواهر معتقدبه این 

 :کندمیتعریف  جواهر را هم دارد. یرانهگسخت یاربس دیدگاه ایشان یک

 یو عل :گویدمی و بعد اجزاء لایتجزّییعنی همان  «الجواهر عندی هی الجزاء التی تتالف منها الاجسام»

بن یمابراه هذالقول اهل التوحید کافة سواء شذاذ من اهل الاعتزال ویخالف فیه الملحدون ومن المنتمین الی الموحدین،

موحّدان ، ندارند را قبولاین دیدگاه  که نامعتزلی از قلیلی از یرغاست و  این دیدگاه دیدگاه موحدانه اساساً. سیار

حالا  به اینها اعتقاد داشته باشند، یدو با باور هستند که جواهر اینها هستنداین  بهیعنی  .انداصطلاحمعتقد به این 

  است. گیرانهسختیک قول  ینا

جواهر متناجس هستند یا  آیاکه  القول فی الجواهر ینیدببمی ،کنیدمی مشاهده ،شویممیوارد  که وقتی بعد

یا مساحت  اندمساحتصاحب  لایتجزّی یاجزا ندارند.یا جواهر مساحت دارند  آیا بعد ؟انداقسامصاحب 

در کتاب  توانندمی ،خواستند بحث را پی بگیرنداگر دوستان  بعداًای است. جدّی این یک مسئله چون ندارند؟

 . یعنیبین معتزله بغداد و معتزله بصره ویژهبهاختلافی است  این یک. ابورشید نیشابوری مشاهده بکنند مسایلال

 خودشان نیستند، تقسیمقابلکه  اجزاء لایتجزی ؛ کهتبعشنو مَابوهاشم جبّائی  ینو ببین جناب کعبی و بلخی 

بگویید  اگر است. تقسیمقابل یعنی ،شودمی سازمشکل اندمساحتصاحب  ؟ اگر بگوییداندمساحتصاحب 

 و جسم گیرندمیقرار  کنار همصاحب مساحت نیستند پس چه شکلی چیزی که صاحب مساحت نیست 

د، و ... .سازصاحب مساحت را می

یضاف الی  ناوهذا الباب ینبغی : ویدگیمرسد و اینجا می عصمتبا  در رابطهبحثی شیخ مفید به  ینکهتاا

است که برود  این البته درسته که من اینجا آوردمش ولی سزاوار این بحثیعنی . تعالیاللهءالکلام فی الجلیل انشا

چرا در بحث لطیف آوردم بحث  ینکهاسر و ش در مباحث لطیف نیست. یجاود و جلیل مطرح بش بحثدر 

 د.کنمی



 آنجامراجعه کنند  کلینیمرحوم  الکافیدوستان اگر به کتاب این اصطلاح حتی در محدثان هم رد پا دارد. 

نه ود و البته ربکار می دارد اشیکلاماصطلاح به معنای  ینا (است در دستکه  با شواهدی)د رسمی به نظرهم 

 ؟گویدمیببینید چی  شودمیوقتی وارد مباحث کتاب  ایشان .کنممیصحبت  حالا دربارش که معنای دیگربه 

توماس آکوئیناس که مخاطب منِ  یعنی .العلم والتدین بغیر ةهل یسع الناس المقام علی الجهال وسئلت :گویدمی

حالا مثال  ؟داخلین فی الدین مقریّن بجمیع اموره کانوا اذا ؟است تدین بغیر علم یزجا یاآکلینی هستی، پرسیدی: 

الاستحسان وانشور الیه  ةبجمیع امورالدیّن علی جه ینمقر :گویدمی بعد برای تدین بغیر علم.میاقساد به زنمی

 .باء والاسلاف والکبراء والاتّکال علی عقولهم فی دقیق الاشیاء وجلیلهاوتقلید للآ

 ؛ کهیک نوع تدین بغیرعلم است هم هایلو جلاتکال علی عقولهم فی دقیق الاشیاء  ،کلینی از دیدگاهیعنی 

که ما  بینیدمی الاشیاء یلُو جلالاشیاء  دقیقُ در مباحثکه  است بحثم این قسمت من یک بحث دیگری است.

و الاشیاء  دقیقُ ن درباره مباحثادمتُمِ و باشیمانحصارگرا  جوریکو  تکیه بکنیم. خودمانبه عقل  صرفاً توانیممی

که  داندمین بغیر علم این مدل را تدیّ (مرحوم کلینی) ایشانکه  باشدانحصاری  گراییعقلیک  الاشیا جلیلُ

  بحث من نیست.

ود ردر این متن، احتمال خلافش می الاشیاء و جلیلُالاشیاء  دقیقُ این اصطلاحِکه عرض بکنم  جاهمینالبته 

کلینی بنده  در متنکه  با شواهدیولی  ؛مصطلح کلمه به معناینه  باشدلغوی کلمه  یبه معنااین است  ممکنو 

اصطلاح  همان الاشیاء و جلیلُالاشیاء  دقیقُاحتمال اینکه  آنبحث بکنم، ة آن م دربارهخوان نمیالآ سراغ دارم و

تا است  تراصطلاح نزدیک آنبه د رسمی به نظریعنی  .، هم مطرح استبردندمیکه متکلمان بکار  باشدمیکلا

که در  ببینید دو اصطلاح رامرور بگذریم که خواستم این از اینود. لغوی کلمه گرفته بش معنایبه اینکه

 .داردکاربرد  چقدر گذشتگان ما هایکتاب

جلیلُ مباحث  شدربرابرهم زیاد بکار رفته و هم  الکلام و دقیقُألطیفُ الکلام  دو اصطلاحاین واقعاًپس 

 قرار گرفته است. الکلام

ا ماهیت مباحث لطیف ر . یعنیمباحث داشته باشیم از اینتعریفی  و یک ؟ندچیستاینها ببینیم مباحث حالا 

 یم.ومتمرکز بش خودماناصلی بحث  در قسمتیم وبر و بعد بشناسیم،

تعریفی خیلی  بهلذا  ؛ته اسهمین حوزدر م اپژوهشی هایتلاشتمام که  سالی استچندبنده  ،ببینید

نیست که  گونهاینیعنی  !یابیمنمی دست خود متکلمان، هایکتاباصطلاح در  از این ومانعو جامع توجهقابل

سریع  ولطیفُ الکلام  گویندمی عمدتاًود. بش ارایه ما به چیست؟لطیفُ الکلام  اینکه خود در موردتعریف دقیقی 

  .ما بدهندتعریفی به ش ابنده ندیدم درباره کمدست چیست؟لطیفُ الکلام اینکه  یول .کنندمیمطرح را  شمسایل



حداقلی  خیلییک تعریف  توانیممیما لطیفُ الکلام ذیل  شدهمطرح و موضوعات مسایلبررسی  باهرچند 

مطرح  اعلیه رتمایل دارم یک تعریف خیلی متّفقٌ فعلاًبکنیم. ولی  یشترب ارنیم قیود اتومی و بعدمطرح بکنیم 

 .کنم و صحبتکنم  اضافه ارقیود  هرحالبه و بعد بکنم.

دانش  دانندمیدوستان بشوم. تدوین دانش کلام  در دورانمباحثی دانش کلام تقسیم کلانخواهم وارد می 

و  به علم شد، و تبدیلشد  یافتهسازماندانش کلام یک دانش معرفتی  تقریباًق( )سوم  قرننیمتدوین کلام از 

 ن دوران،اهم یک دانش معرفتی از عنوانبه رسدمی به نظرو  فصولش تنظیم شد. مباحثشو  شمسایلحقیقت در

 و کردندمیحوزه بحث  دو درمیمتکلمان اسلااست. یعنی  تقسیمقابلکلی ة حوز دو دانش کلام در مسایل

 . است یبنددستهقابل زیر کلی ة حوز دو ن دراشمسایل

ی که به قول خود هایآموزه یعنی. اعتقادی هایآموزه موییبگاست بهتر  ای یاتیاله مسایل ،نخست ةحوز

.  مباحث اعتقاد داشته باشیم آنمباحثی که بایستی به و  گیردمیجای  یجب الاعتقاد مسایلمتکلمان معتزلی ذیل 

به  حالا متدیّن به دین اسلام، یمویبگبه او نیم اتا بتو باشد اعتقاد داشتهکه یک مسلمان باید به او  یمباحثیعنی 

 نداریم. کار فعلاًمذهب خاصش 

 و...  منکرازونهی معروفامربهو  و خلافتامامت  و معاد و توحید رسول و و خداة دربارازجمله مباحثی 

متدینان  ،این مباحثة دربار غالباًید هبد یدهو اصحبت بکنید  مسایل ینبا ا در رابطهخواسته باشید اگر که شما 

 است.  تدینّ به دین اسلام هم پذیرش این اعتقاداتۀ و لازم کنندمیآیین صحبت  و یکیک دین  به

 :دسته است خودش دو ،گذاریمیم یو اعتقاد یاتیاله هایآموزهرا  اسمش اصطلاحاً مباحثی که ما آنحالا 

هم ود شنمی و باشدمعتقد  آنبه هرمسلمانی باید  و ضروری استاعتقادی داریم که  هایآموزهیکسری 

است  فروع اعتقاداتو مباحثی که جزسلسله یکدرقبالش و د خالی کنمباحث شانه آنبه  از اعتقادیک مسلمان 

 ینهاو ا و ارتدادطرد  و هم منجر به تکفیر و اختلاف دهم اختلاف داشته باشن مسلمانان با است ممکن و لذا

  .شودنمی

 آنمن به . یک دین خاص نیست به که بسته ی استمسایل، شودمیدیگری از دانش کلام مطرح  ۀدست اما 

 . ددارجلیل  مسایلبرای  نیبنیادیو حالت مقدّماتی  که عام معرفتی مسایلم ویگمی مسایل

 است.  این شکلی غالباً یول ؛شاهم همویگنمیالبته ادیان نیست  مسایلو جز، لطیفُ الکلام مسایل عمدتاًلذا 

 یمسایلسری از یک گویدمیس اِاستناد بکنم به سخن جناب فان گونهیککه به  ی استمسایل ،مسایلاین لذا 

یعنی اصل نیست  و رسولبحث درباره خدا  اساساً های کل بشر است نه متدین خاص.جزو اندیشه ههست ک

  .الهیاتی استاز امور  ترعام اساساًو یک دین نیست  الهیاتیامور  ةرابربحث د



در تعریف  و بنابراین کنندمیمطرح لطیفُ الکلام ذیل مباحث میو امامتکلمان معتزلی  عمدتاًا ر مسایل ینا

متدیّن ادیان درباره یرو غکه متدینّ  است میو عامباحث بنیادین  واین مباحث جز، کنیممیپیشنهاد لطیفُ الکلام 

کسانی  مسایل در اینورزی در گذشته اندیشهکه یم هبد نشاناش را هم پیشینه نیماتویم و .کنندمیبحث  آن

 ،کردندمیهم مسلمین بحث  بعداًو  .کردندمیبحث  با آن در رابطهاینکه متدیّن به دین خاصی نبودند  رغمعلی

 و صحبتاینها گفتگو  و درباره کنندمیهمه بحث  ددارن هذا مانناالی زتا و  کردندمیبحث هم مسلمین یرغ

 و... . تئوری معرفتو  چیست؟ فعلاینکه و چیست  جسم چیست؟ جوهرکه این. مثل کنندمی

من مایلم یک مقایسه کوتاه هم کردند. اینها را بحث میلطیفُ الکلام  مسایلبه نام  میمتکلمان نخستین اسلا

در کلام  معتزله وامامیه  لطیفُ الکلامِمباحث و لطیفُ الکلام این دانش  ینیدبب ببرم.جلو ا ر و بحثمم هبد انجام

 ،دانندمیدانش فلسفه سراغ داریم. دوستان  که در است اییاول ۀنظیر فلسف ایگونهبه که مباحثی است ،اسلامی

تعریفی  مابعدالطبیعهة دربار یکی در سیلون کتاب خودش یکی در کتاب آلفای بزرگ و در که جناب ارسطو

تعریف آقا یک جنجالی درست کرده که  خودش ،ددهمی ارایه مابعدالطبیعهدرباره او که  تعاریفی. ددهمی ارایه

دو قابل فروکاهی به  به نظرم ،ارسطوش بحث هست. تعریف اهدربار دائماً چیست؟ و از مابعدالطبیعهارسطو 

 امور مجرد دقیقاًة دربارکه شمرد میدانشی ا ر مابعدالطبیعهاو  ،تعریف یک در .است تعریف از سه یفتعر

 .مابعدالطبیعه گویدمیاینها  به. او امور الهیة دربار :گویندمی آنبه  حالا مترجمانست. ا مفارقات از ماده

 ،نه موجودات اقسام یابه بررسی موجود خاص  نه بررسی موجود بماهوموجود، به ،همدر یک تعریف 

نید این در ادمی بعداً و .مابعدالطبیعهیم ویگمی آنبه که  (موجود بماهو موجود نه)بررسی اقسام موجودات بلکه 

 که است ش بحثاهدربارکه تا همین اواخر  میاسلاۀ فلسفدر مد ، آشد انجامارسطو  از متونکه  ایترجمه

 .دگیرزیرمجموعه مباحث فلسفه قرار می آیدمی چگونه مباحث الهیّات،

قرار  موضوع داردچگونه  یاتاله کنید، بحثا رشما موجود بماهو موجود  ،در فلسفهاست  اگرقراریعنی 

رسد که می اشاراتدر هم  و شفا درهم  الرئیسشیخ بوعلیجناب سابقۀ این بحث حتی به نید ادیم ؟دگیرمی

متأخرّ زمان  ینتا هماست و  داده ارایههم ی حلراه یککه  فارابیجناب د. یا بده بندیجمعکرده یک  یسع

استاد  جناب در بین متأخران، رسدمیبنظرم  حول این بحث شده و ،مامیصدسال در فلسفه اسلاو  هزار حدود

اولی  ۀما مباحث فلسفکه است  آنحق  اساساً گویندمینجا آ و کنندمی ایاشاره آموزش فلسفه در ،یزدی مصباح

 اساساً و .الهیاته ،یاتو الهفلسفه است  ،اولی ۀم مباحث فلسفییوبگ اضحوو مباحث الهیّات جدا بکنیم  ازا ر

بحث  بماهو موجودموجود  ۀزیرمجموعا الهیات رو  درنظر گرفت دواین موضوع مشترک برای اینود شنمی

 کرد. 



در کلام میاسلا متکلمانا راولی  ۀی است نظیر این فلسفچیزیک ،اسلامی ۀدانش فلسف هم در بعد

بر  و بعد ،همان است نها دارندآکأنّ دستگاهی که  .کنندمی گذاریناملطیفُ الکلام به ا رآن  و هم دارند،میاسلا

تبیین امور در گاه دستاین از کنندمی یسع کنند وطرّاحی  و بچینندا ن راالهیّاتش دنهاوخدستگاه می آن ۀپای

 . کنندامور اعتقادی و الهیاتی استفاده بر آوری اعتقادی و در استدلال

هم داریم که  میاسلا ۀفلسف در ماا چیزی شبیه این رک ی دقیقاً و شودمیلطیفُ الکلام دستگاه  آنمنتهی نام 

 آنبه  شودمی واقعاًکه  است ش حرفاهکه البته حالا درباراست الاعم معنیب یاتاله یامباحث امور عامّه  آن

 داریم.  وبحثجرّسر این کلی یا نه و  گفتالهیّات 

برای طرح مباحث الهیات بمعنی  شودمیدقیقاً پایه زیرا بگویم اولی  آن فلسفۀدهم به میالبته بنده ترجیح 

به نام امور عامه الاعم دارید که بعداً آمد و مباحث الهیات بمعنی ،طورکه شما در فلسفهدقیقاً همان. یعنی الاخص

ه او را دارید. یعنی در دانش کلام هم یک چیزی شبی (الاخص داریدو در برابرش الهیات بالمعنی)د گذاری شنام

 وسری مباحثی دارید که آن مباحث، مباحث غیرالهیاتی سری مباحثی دارید که مباحث الهیاتی است و یکیک

بیشتر این دو قید هم عام است و توی تعریفش هم  لطیفُ الکلامگوییم مباحث میمباحث عام است. به اینها ما 

 .هم بنیادین است

متکلمان از این امور غیر الهیاتی  اش توضیح دهم و بگذرم و غالباًتوانم دربارهمیبعداً ا حالا بنیادینش ر

 وآوری بر الهیاتشان استفاده برای تبیین حوادث هستی و همچنین تبیین برخی امور الهیاتی  و برای استدلال

به همین خاطر است که این مباحث و  گیرندولی از اینها کمک می باشد؛نه اینکه فقط اینها  .گیرندمیکمک 

گرفته میشده و جنبه و حالت مقدماتی به خودش میمباحث کلام در آن دوران مطرح  مقدمهعنوان عمدتاً به

 است.

گویند مییا اینکه اصلا  الکلام ةفی المدخل الی صناع ةالمقدمدارد به نام: جناب شیخ طوسی یک کتابی 

را طرح  لطیفهمین مباحث  ایشان دقیقاً، المقدمهگویند و توی این کتاب میهر دو تا را . فی علم الکلام ةالمقدم

 .شودمیمتعرض مباحث الهیاتی و اعتقادی چه از نوع ضروری و چه از نوع غیرضروری ن کند و اصلاًمی

گوید من کتابهایی نوشته ام که پیش از خودم سراغ ندارم که این میدانید جناب شیخ طوسی در دو جا می

و یکی هم کتاب تفسیر  لم یعمل مثلها: است که تعبیرش این گویدمییکی این کتاب را  :کتابها نوشته شده باشد

اش هستم که این من اولین نگارندهکه گوید میدو کتاب را در فهرست آثار خودش ایناست. او خودش تبیان 

سراغ را کمتر کردنش در یک کتاب ب و جمعیوتبکم این عنوان و دستما اش بحث کردم و شکلی درباره

 .داریم



دهم که اگر شما به فصولش میو اینجا به شما نشان  طوسیمرحوم شیخ  مقدمهشوم به کتاب میمن متمرکز 

دانید میالبته . یک بحث درباره اقسام موجود: بندی برای مباحثش داشتهبینید ایشان چه فصلمیمراجعه کنید 

اینها  .وایل متفاوت استیا به قول خود متکلمان حکمای الأ با دیدگاه فیلسوفاناز دیدگاه متکلمان اقسام موجود 

که ما  شودمی. از این شروع شودمیپیشتر شروع  میالبته بحث از ک و بندی دیگری از آن دارندیک تقسیم

به معدوم و موجود یا  شودمیخودش تقسیم  شیءو  داریم به نام شیء میما یک اسم عا. یعنی شیءگوییم می

موجود تقسیم به معدوم و موجود؛ و  شودمیمعلوم تقسیم . باز به معلوم و مجهول شودمیخودش تقسیم 

 رود.میطور جلو به محدث و قدیم و همین شودمی

و از آورد را میو بعد تقسیم موجودات کند میمتمرکز  موجوداتروی ا بحث رشیخ طوسی آنها  !بینیدمی

بعد و سپس کند میبعد قدیم را تعریف و  محدثو  قدیمطوری ینقسم الی دیدگاه ایشان اقسام موجودات این

بعد  اعراض.و  رجواه :ینقسم الی قسمین ن چند نوعند:ها خودشاگوید محدثمیو  رود سراغ محدثمی

 واهر اینهایند و اعراض اینهایند.ج

اختلاف ندارند بنابراین انواع ندارند متماثلند پس : جواهر کلها متماثله لا مختلف فیهاگوید میدر ادامه 

 .توانیم صحبت کنیممیبنابراین ما از انواع جوهر ن

ولی اینها قائل به . کنیدمیجوهر صحبت اقسام و از انواع تان میکه شما در فلسفه اسلااسته در حالی این 

کنم میحالا حرفشان صحیح است یا غلط من داوری نند. دانمی متماثلاقسام و انواع نیستند چون جواهرات را 

بندی اعراض مثل جواهر متماثل نیستند پس بنابر این تقسیمد گویمیرویم جلوتر میدهم بعد میفقط گزارش 

جناب شیخ البته  کند.میآید تا انتها و جواهر را شمارش میو کنند میدوگانه دست  هایشوند و مدام تقسیممی

 مقدمات فی النکتهای دیگر مثل کتاب اند و دوستان اگر به کتابخیلی به اجمال گذرانده را این مباحثطوسی 

 . مراجعه کنند این مباحث بیشتر آنجا هست مفیدمرحوم شیخ  الاصول

فعل چیست و اقسام رود که می فی ذکر حقیقت الفعل و بیان اقسامهقسمت سوم سراغ فصل  در شیخ طوسی

 لطیفزند ما با الهام از این مقدمه شیخ طوسی مباحث میفعل چیست و بعد درباره فعل و اقسامش حرف 

 :کنیممیبندی متکلمان را در سه حوزه تقسیم

 . شناختیعرفتشناختی و مباحث ممباحث فعل ؛مباحث وجودشناختی

شناختی مباحثی است که به شناختی رایج است ولی مباحث فعلآن مباحث وجودشناختی و معرفتالبته 

بندی مباحث این سه حوزه قابل طبقه. از شناسیممیکم ما کمتر دستو نظرم اصطلاحش خیلی رایج نیست 

 .شویمبمتمرکز  در حوزه فعل قدری و متکلمین بگذریم  الکلام لطیفُ



که متکلمان امامیه درباره فعل مطرح شوم میمتمرکز به تعاریفی  باز من در حوزه فعل و تعریف فعل عمدتاً

 دهم. را توضیح میکنند و تمایزشان درباره سبب و علت می

است که فعل چیست و خیلی هم برای متکلمان این یک نکته  شویم اساساًمیوقتی وارد تعریف فعل 

الفعل ما وَجَدَ بعَدَه اَن کانَ مقدوراً والفاعل منَ  :رسد و نیازمند به تعریف استمیبه نظر نتعریفش تعریف بدیهی 

  (اگر آن وجََدَ فعل لازم نباشد و فعل متعدی باشد ماوُجِدَ بَعدَه) وَجَدَ مقدوره

در تعریف فعل دو  عمدتاًمتکلمان امامیه  ؟دننکمیدر تعریف فعل چه چیزی را چه قیدی را اخَذ متکلمان 

گویند چیزی است که ایجاد شود بعد از اینکه مقدور است یعنی مقدور یک فاعل اگر میو د نکنمیقید را اخذ 

یک امری تحت قدرت فاعل وارد شده باشد و مقدور فاعل باشد بعد از اینکه این بیاید مقدورش را ایجاد کند 

 .د والحقائقگوییم فعل یا اعلام الطرائق فی الحدومیبه این 

ایشان هم یک بابی به نام باب  وکند میرا مطرح  الکلام لطیفُمباحث هم به صورت مفصل شهر آشوب ابن

مهمترین تعریف همین و  آوردمیمعتزلیان از حتی  فعلهای مختلف را در تعریف دیدگاه . او آنجا دارد فعل

  .ماوُجدَِ و کانَ القید قادراً علیه :است

و یک تعریف دیگر هم به شما ارائه کنم در کتاب  شودمیببینید این قید قدرت چطور در این تعریف اَخذ 

 فعل. او در تعریف از متکلمان امامیه ری استاو اگر دوستان مراجعه بفرمایند که  بریدی ساعدجناب  الحدود

قید صحت این دو قید   .مترتب برصحتّ باشدوجودی که : موجودٌ مسبوقٌ بعدمٍ وجوداً مرتباً علی الصحهگفته: 

فعل چیزی است که مترتب  .شودبینید که در تعاریف فعل دائماً اَخذ میمیوقتی شما در تعاریف مشاهده کنید 

 .کند به ترک و انجاممیحتی صحتّ را معنی . او بر قدرت یا مترتب بر صحت باشد

متکلمان چگونه که دانید میقدرت را هم  حلا .بنابراین فعل چیزی است که تحت مقدور انسان است

کسی که از او  القادر مَن صَحَّ منه الفعلگفته:  بریدی ساعدجناب  ،باز هم دوباره در این کتاب .کنندمیتعریف 

کنند قدرت آن میقدرت را تعریف  .جواز الفعل و ترکهگویند میکنند میبعد صحتّ را معنی . فعل صحیح باشد

 انسان یک کاری را بتواند انجام دهد یا بتواند ترک کند و انجام ندهد. شودمیباعث چیزی است که 

کند که انسان میمعنایی است که در انسان حالتی را ایجاد  ،الترک یا قدرت یعنی جواز الفعل و جواز

به توانایی انجام و ترک  شودمیدقت کنید به هر دو سمت یعنی قدرت تعریف . انَ لا یفعلو  انَ یفعلتواند می

هر دو به فعل و عدم فعل یعنی اگر کسی توانایی داشته باشد که هم انجام بدهد و هم انجام ندهد به او 

تواند انجام دهد میدهد این تیپی باشد نمیگویند قادر و صحتّ هم یعنی یک موجود فعل را که دارد انجام می



ندادن هم قدرت چیزیست که تعریفش نه فقط ید توجه کنید به انجامو بتواند انجام ندهد و هر دو از او بر آ

 .گویند قدرتمیقدرت برفعل است قدرت تعریفش اَعم است قدرت بر فعل و لا فعل به این 

توجه داشته باشید این . لذا نه فقط بر فعل ،کند بر فعل و لا فعلمیقدرت چیزی است که ما را قادر پس 

 .تعریف فعل شودمیین و هم تعریف دقیق است

بنابراین در  !متوجهید .تواند انجام ندهدمیو تواند کار را انجام بدهد میبنابراین فاعل کسی است که 

و آن هم اینکه فعل چیزیست که  شودمیتعریف فعل به نظر بنده یک دقتی از سمت متکلمان آن دوران انجام 

کاری که واجب باشد از فاعل سر بزند یا باید فاعل  یجبفعل این طوری نیست که  .در او وجوب وجود ندارد

 تواند انجام ندهد.میو تواند انجام دهد میانجام دهد نه خیر،  فاعل 

 :و در برابرش ما دو اصطلاح داریم شودمیفعل اساساً این طوری تعریف 

 .علّتو اصطلاح  سبباصطلاح 

در همین  .ینید که اینها این اصطلاح را دارندبمیهای متکلمان این اصطلاح را کم و بیش کتابدر شما 

، و دیگران بریدی ساعددر کتاب همین و توانید آنجا این اصطلاح را ببینید میشما  طوسیمرحوم شیخ  مقدمه

بعد توضیح اَند. گوید که عقل یکسری احکام و یکسری قضایایی دارد آن قضایا واجبمی ،ببینیدتعریف را 

قضایایی دارد که آن قضایا جایزند و یکسری قضایایی دارد که آن قضایا  و میکسری احکاکه دهد می

گوید ضربین معناً میکند میباید انجام شود یعنی عقل حکم بایدی که رود سراغ الموجبات میبعد  .نداَمستحیل

ی را الزام کند یک چیزمیفلمعنا علی ضربین موجبات آنهایی که ایجاب : معنایند و صفت :و صفتاً دو نوعند

معنا یک نوعش این است  .معنا خودش دو نوع است. کنند یک چیزی موجبات دو چیزند یا معنایند یا صفتندمی

قسم دیگری از معنا که یوجب  ذاتاً آخَر و و یک سنخ  علتّاً میفیسکند میایجاب که صفتی را برای غیر خودش 

 .سبباً میفیس

 .سببو اصطلاح  علتاصطلاح  ،شویممیبنابراین نگاه کنید ما با دو اصطلاح دیگر هم آشنا 

کنیم چون بحث به شدت پر میمعنا چیست؟ فعلاً بحث ن، اما خود سبب چیست؟ سبب معنایی استاما 

 معنایی است که ذات ،و سبب کندمیایجاب خودش یک صفتی را در غیرمعنایی است که  ،علتاست.  چالش

 .کندمیایجاب در یک ذاتی  (نه صفتی را)دیگری را 

آن چیزی که  ؟شودمیمثلاً چه چیزی موجب صفت سوادیت بیاضیت . زنندمیو بعد مثال هم خیلی برایش 

گوییم علت، کاغذ بوده ولی یک میآن معناست و بعد به آن  ،کند صفت مثلاً بیاضیت را در این کاغذمیایجاب 



گوییم میبه آن و کند میگوییم علت کاغذ بوده ولی یک صفتی را ایجاب میکند به آن میصفتی را ایجاب 

 .علت

اگر معنایی را که خود این ذات را ایجاب کند  !درست شد .کندمیخود کاغذ را ایجاب  ،یک موقعی هم نه

رو هستیم به نام روبهدو اصطلاح سبب و علت ما با یک ادبیات دیگری گویم سبب دقیقاً در اینمیرا به او 

گویند موجبات دو نوعند و بعد موجبَ این طوری است و اساساً متکلمان به اَثری که میایجاب و اساساً 

 گویند.میموجبَ باشد فعل ن

بویژه در  شودمیمان بینید این اصطلاح وقتی وارد امور عامه فلسفه اولای فیلسوفان در کلاممیبعدها شما 

 فاضلو  حلیالبته تا مرحوم علامه  .شودمیترک  کلاً فعلدیگر این اصطلاح  ،طوسی خواجهدوران مرحوم 

این اصطلاح ترک  . لذابرند ولی نه با این دقت و با این وسواسمیمقداد هر دو اصطلاح را به جای هم به کار 

یک تفکیکی  و کار داریمسرو علت الاثر و علت الشئاساسًا با  .سرو کار داریم علتو اساساً ما با  شودمی

این تفکیک را اگر دوستان مراجعه کنند  .آثار دو دسته است فعلی است و آثار علتی و سببی است :کنیم کهمین

دهم و میمن فقط یک مورد را به دوستان نشان . آیدمیخیلی به کار  این تفکیک و این تمایز میدر کتابهای کلا

 .کنممیبحثم را تمام 

خواهد میببینید وقتی . علیه(الله)رضوانمرتضی سیدمرحوم  الملخّصتا به  الکلام فی العدلنگاه کنید باب 

فعل چیست تا بعد بتوانیم عدل را بینیم خواهیم درباره عدل صحبت کنیم باید بمیبحث عدل را شروع کند و 

طور تعریف شود تا بشود از بحث همینباید هم و فعل اساساً  شودمیتوضیح دهیم و فعل این طوری تعریف 

 .عدل صحبت کرد و بعد مباحث عدل الهی را پیش کشید و صحبت کرد

 .یعنی مقدمه بحث عدل اینها درباره تعریف فعل و اقسام افعال است فی اقسام الافعال !ببینید

ما  علی هذالتعریفکند میرا تعریف  نو بعد از اینکه ای. الفعل هو ما وُجِدَ بعد اَن کان مقدوراًگویند میبعد 

  .ترین لازمه این تقسیم استاین مهمبه نظرم توانیم بگوییم فعل دو نوع است و می

این فعل علاوه بر حدوثش صفت  ،است القدرهمتوقفاً علیو الصحه مرتباً علی :یعنی این تفکیک که فعل که

 ،و قسم دیگری که غیر از صفت حدوث و النائم یَقَعُ مِنَ الساهیمثل فعلی که  شودمیمتصف به صفت دیگری ن

 . صفات دیگری هم دارد

ترین صفتی که فعل غیر ساهی غیر نائم دارد این است که ما فعل او را اگر مُکرَه نباشد اگر مضطر و مهم

ما هم  :اَنّا فاعلونجلاله فاعلٌ غیرِ مضطر غیر مُکرَه وَ والله جلّ. سنقبیح و حَ :کنیم بهمیفعل او را تقسیم  ،نباشد

 .فاعلیم



و اساساً ایده در بحث فعل الهی این است ند شومیسن و قبح سمتصف به صفت ح مانبرای همین افعال

است که به نظر بنده بر  میسن تقسیقبیح و حَقسیم اساساً ت .دهدمیمتعال فعل قبیح انجام نکه بگوییم خدای

رسد که قابل میاَثر ایجابی به نظر ن. اصلاً و نه بر روی اَثر ایجابی سببو  علّتنه بر روی  شودمیبار  فعلروی 

 .تقسیم باشد

اینکه چرا مُدرکات عقل عملی همین است.  به نظرم یک پیشنهاد برای کارکه م و این نکته را هم بگوی

استفاده کم جزء مباحث یقینی و جزء قضایایی که در طریق برهان در نظام فلسفی دست ،سن و قبحبحث حُ

این به نظرم یک پیشنهاد پژوهشی  .شاید بشود گفت که دلیلش به این عدم تفکیک برگردد ؟گیردمیشود قرار ن

 اش بحث کنند. توانند دربارهمیدوستان و است 

اگر فعل را اینچنین تعریف )برای فعل سراغ داریم  میبحث این است که ما تقسیاین یکی دیگر از لوازم 

یا مخترعَ  :گویند فعلمیو کنند میگانه را در تقسیم فعل مطرح سهآن که متکلمان رسیم می ایانهگبه سه (کنیم

ت أاز این تعریف نش (به فعل مخترع مباشَر و متولد)به نظرم باز این تقسیم فعل  .است یا مباشَر است یا متولِّد

بندی فعل هم قائل این تمایز و به این تقسیم توانید بهمیاگر شما قائل به این تعریف نباشید کمتر  و گیردمی

 شوید.

 

 (استاد طالقانی) ناقد

 .بسم الله الرحمان الرحیم

 .با سلام و تشکر از آقای دکتر منتظری و همچنین از حضّار محترم

شود تا آخرین پیشنهادی که ه نکته است که از عنوان شروع مینُکه  اممطالبی را اینجا یادداشت کردهبنده 

 .تک آنها را توضیح بدهمشاید بهتر باشد اول فهرستش را بیان کنم بعد تک. شما دادید

یک نکته در مورد آنچه و دارم  الکلام لطیفُتمایز فاعلیت و علیت در  :یک نکته در مورد خود عنوان بحثتان

حال آنکه الکلام بحث شود  یلیق که در جلیلُ: بعد از بحث از عصمت گفت که المقالات وائلاکه شیخ مفید در 

با دو معیار بنیادین و دادید  الکلام لطیفُدو نکته در مورد تعریفی که درباره بحث کردم.  الکلام لطیفُدر من 

زدید ای که به قول شیخ طوسی نکته پنجم در مورد توضیح و حاشیه .عمومیت که روی هر دوی آنها نکته دارم

نکته ششم  .دانندداند برخلاف حکما که آن را دارای انواع یا اقسام میمین جواهر را انواع ،درباره اینکه شیخ

نکته هفتم مجموعا در  و شناختیشناختی و معرفتباره تقسیم مباحث لطیف به سه قسم وجودشناختی و فعلرد

متکلمان در  اندک اصطلاحیک نکته در مورد این ادعا که بعد از خواجه اندک. ارائه شد فعلاز مورد تعاریفی که 

سن و قبح اوصاف فعل یک نکته در باب این ادعا که حُ .شد در علیت محضباب فاعلیت و فعل ترک شد و م



 مباشربه نظرم ذو وجهین باشند و  مخترَعیا  مخترِعنکته پایانی هم این ادعا که تقسیم افعال به و است نه معلول 

ل، اگر این یوااطورکه متکلمان امکان دارد یعنی اگر اینمتکلمان از فعل تلقی تنها در صورت پذیرش  متولّدو 

 .شودکم ترک میدستو دار نیست پذیرفتنی نیست یا معناتلقی را کنار بگذاریم دیگر این تقسیم

. و تمایز دو اصطلاح فاعلیت و علیت الکلام لطیفُ :به نظرم عنوان بحث با توجه به محتوا بهتر بود این باشد

در تلقی متکلمان از  فاعلیت و علیت باشد و اینکه اساساًمباحث کم انتظار من این بود که تمرکز روی دست

انتظار من این  .داشته باشیم میتوان پذیرفت که تهی از علیت است و درواقع یک بحث کلافاعلیت آیا واقعا می

در که بود تاریخی  یعنی تمرکز بحث صرفاً .دشناختی بوطلاحصا ثانیاًو تاریخی بود شما این بحث  بود ولی اولاً

چیست؟ و اصطلاح فاعلیت چیست؟ و  الکلام لطیفُاصطلاح آن که شناختی گذشته چنین بوده و اصلاح

 اصطلاح علیت و سببیتّ در آن دوره چه بوده؟ 

باشد و شناختی دارم که حالا شاید این نکته یازدهم اگر این درست باشد آن وقت من یکسری انتظار روش

 ۀتاریخی کنیم باید دامن یِسشناقرار است ما یک اصطلاح اگر واقعاً ،خوب .ممکن است نکات دیگری نیز بزاید

یعنی یا ادعایمان را محدود کنیم یا  .مان را مشخص و محدود کنیم و تمامش را پوشش دهیمپژوهش تاریخی

 ! مان بزرگتر از شواهدمان باشدنیست که ادعاهایموجّه  . اینمان را تا سرحدّات ادعاهایمان بگسترانیمپژوهش

رود که آن بازه میانتظار  دقیقاً تاریخی کنیم اولاً شناسیِیعنی اگر قرار است ما در یک بازه زمانی خاص اصطلاح

فلانی  زمانی را مشخص کنیم یعنی بگوییم با عدد از قرن چندم تا قرن چندم یا با شخص یعنی بگوییم فلانی و

 .مان باید تمامش را پوشش دهدبصره و هرمقدار که مشخص کردیم دامنه پژوهش زلۀ بغداد یا معتزلۀیا معت

رود که در مقاله این میانتظار  د داده شود ولی مطمئناًرود که در این سخنرانی تمام آنها کُمیانتظار نالبته 

یعنی اگر بحث متمرکز بر امامیه است فقط نباید آثار شیخ باشد یا فقط شریف  .تمام آنها کد داده شود ،بحث

 .تمام امامیه تا زمانی که مورد نظرتان هست پوشش داده شودبلکه مرتضی باشد 

کنم که رعایت نشده چون در یک ارائه میکه البته من الان انتقاد وارد نما بود شناختی این انتظار روش

 .اش باید ارائه شوده همه آن منابع و کدها ارائه شود ولی مطمئنا در مقالهانتظار نیست ک ،بحث

که البته بود  مفیدناظر به همان بحث عصمت و بیان مرحوم شیخ  ،دوم به ترتیب مطالبی که فرمودید ۀنکت

 بحث عصمتشیخ فرمود  .کردید الکلام لطیفُماهیت از بندی که بندی و جمعاین بحث ناظر است به صورت

 .طرح شود الکلام جلیلُکه در  یلیقخاطر اینکه بحث الهیاتی است به



که در اشارات شما بود نه در طوربه نظرم همان .بدهم الکلام جلیلُو  الکلام لطیفُمن تلقی خودم را از 

 معاد همهو امامت  ،مباحث الهیات است یعنی خداشناسی و یا حتی نبوت ،مباحث جلیل ،تانبندی نهاییصورت

 . اینها

که را های غیر الهیاتی ممکن است ما امروزه بعضی از این بحث .مباحث غیر الهیاتی است ،و مباحث لطیف

یا  میشی یافیزیک یا در ممکن است در علم  و در فلسفه بحث کنیم ،اندبرخی متکلمان در لطیف آورده

  .شناسی بحث کنیمزیست

از این البته که ، با روش واحدو با شیوه خودشان  البته کردندمیبحث  الکلام لطیفُآنها همه اینها را در اما 

خوب این تلقی  ؟با روش واحد بحث کرد یا نه شودمیها را جهت هم محل تامل است که آیا همه این بحث

عصمت را آنجا بحث است. من آن بحث کرده  الکلام لطیفُرفته عصمت را در  مفیدچطور شیخ است که  من

عصمت است و بحث ماهیت  در باب چیستیِ، ی انتظارم این است که آن بحث در آن موضعم ولانخوانده

فلسفی است و بنابراین بحث از ماهوی  ماهوال از ؤهر سو الهیاتی است  «هو ما»سوالات  کلاًکه عصمت است 

 شودمیچون عصمت، عصمت انبیاء است و ائمه و آن  الکلام لطیفُبحث فلسفی که در مباحث  شودمیعصمت 

 .برایش باز کنیم الکلام لطیفُبحث الهیاتی این یلیق که همان جا بیاید نه اینکه باز یک بحث مستقل در 

با دو رکن  لطیفبندی نهایی است که شما اشاره کردید در مورد ماهیت مباحث نکته بعد در مورد صورت

الاعم یا فلسفه اولی به در مقایسه با مباحث لطیف با الهیات بالمعنی ظاهراَ. بنیادین بودنبودن بودن و عامبنیادین

اند بر الهیات الاخص را سوار کردهالهیات بالمعنی ،و درواقع حکمای مسلمان. که بنیادین است انددست آورده

 اند. متکلمان هم همین کار را کرده که  گیریدمیخودشان و نتیجه الاعم بالمعنی

اب آنها در بکه این بحث تاریخی است و  اندچنین کاری نکرده به نظرم متکلمان اصلاًو من موافق نیستم 

  .کردند و در بحث فلسفیمیاند ولی سوار نبحث کرده الکلام لطیفُ

 های فلسفه اولیبحث .انداند و حکمای ما هم کار درستی نکردهگویم کار درست را متکلمان کردهمیمن 

تواند میصورت نیاز در . هرچندهیات ما بر روی آنها سوار شودقرار نیست که همه الو های مستقل است بحث

رو و بنیانش را فلسفه اولی قرار بدهیم که سازیم بیک ساختمان ما نیاییم  .شود ولی نه اینکه سوار شودط مرتب

ممکن و د نبا هم ارتباط دارالبته فلسفه اولی که  الهیات و :دو رشته است. اینها الاعمبنایش را الهیات بالمعنی

 . مناسبات علم و فلسفه در روزگار ما چنین است .کنند و اقتباس است هر دو از هم اخذ



در حالی که روشن است  !مان را روی فلسفهکنیم و نه علممیامروزه ما نه فلسفه را روی علم سوار اما 

 ذهن از تحقیقات علوم ۀمسلّم است که ما در فلسف وبرند میفلسفه و علم با هم مناسبات دارند و از هم بهره 

 .برد و هکذامیذهن بهره  روشن است که علوم شناختی از فلسفۀبریم و میشناختی بهره 

به نظرم تعریف بنیادین نه  .باشد ءتناباکه بنابر این اینها مناسبات است که برقرار است ولی قرار نیست 

بخواهد استفاده کند   ءش از مشی قدمااتوصیف مناسبی است و نه بعدها اگر کسی بخواهد در بحث های کلامی

 .که اینها را بنیاد قرار دهد مبنای خوبی است

اش بحث از ماهیت عصمت و خیلی نشانهو به نظرم عمومیت هم ندارد  .نکته بعد در مورد عمومیتش است

دارند  ماهوشوند و سوال میکه وارد جزئیات بسیار ریز و... ماهیت رنگ  ،ماهیت جسماست: از بحثهای دیگر 

 جلیلو در  لطیفرود داخل جنس فلسفی است لذا می و یک جنس الاهیاتی نیست اساساً ماهوولی جنس سوال 

 .مبودن نیستبنیادین و عامبودن نیست بنابر این موافق دو رکن

کم برای من مطرح این سوال دست .پردازدمی الکلام لطیفُتنها به  مقدمهنکته دیگر اینکه شیخ طوسی در 

؟ دانیم که تمام آن چیزی است که شیخ نوشتهنحو موجهی میهست ما به مقدمهاین نسخ خطی که از  که است

پرداخته و یکسری مقدمات  لطیفباشد که فقط به مباحث شیخ  مقدمهاز  میهای ناتمایا ممکن است اینها نسخه

است که شیخ چیزهایی شناسانه روشن باشد که این دیگر تمام آن باید از نظر نسخه هم داشته که فعلاً جلیل

 .این نتایج مورد نظر را گرفت شودمینوشته و الا ن

من این را نفهمیدم یعنی چه؟ اینکه  .م نداردگوید جواهر انواع و اقسامینکته دیگر اینکه شیخ طوسی 

انسان و فرس و غنم و بقر  یعنی اگر؟ شدنی نیستندبندیطبقه ،جواهر اقسام ندارد یعنی اینکه مصادیق جواهر

شان همه جوهرند یعنی .شوندمیبندی نکم جوهرند طبقهیا دست ،دنشومیبندی نطبقه جوهر باشند اینها کلاً

کلا یکی و شود بندی نمیگویم وجود بما هو وجود طبقهمیدر فلسفه صدرایی  طوری که مثلاًناهم .واحدند

 ؟است

این  .ه مقوله هستند ولی جواهر یک مقوله هستندکه در تلقی  ارسطویی هم هست اعراض نُیا اینکه نه چنان

این  .قوله عرض وجود دارده مگوید یک مقوله جوهر وجود دارد ولی نُمیارسطو  .هم یک تعبیر ارسطویی است

آن اولی که مخالف با دیدگاه ارسطویی  ؟است شیخحالا کدام مورد نظر  .بیان با بیان ارسطو هم قابل جمع است

 . که ادامه همان بحث است میاین دو ،است یا نه

 ،وجودشناختی :شودمیفرمودید به سه طبقه تقسیم بود.  لطیفبندی مباحث موضوع بعدی طبقه

اقسام یکی از  .شناسی نیستشناسی از قسیم وجودشناسی و معرفتبه نظرم فعل .شناختیشناختی و معرفتفعل



ولی بهتر است جوری بگوییم. همین شودمیصناعی و بندی جالبی نیست به نظرم این یک طبقهو دوتاست این

شاید در مباحث  .بندی درست نیستجور طبقهاین .شناختیمعرفتو بگوییم مباحث وجودشناختی 

شناسی دارید، کنم این طور نیست مباحثی که در فعلشناسی هم همین مباحث را داشته باشید که فکر میمعرفت

 .مباحث متافیزیکی است

ست امروزه هم در مباحث فلسفه دو دسته اصلی بحث اطبیعی  .شودمیو درواقع دو دسته بحث اصلی 

تواند متافیزیک میو رد شود تواند خُمیحالا متافیزیک  .شناختیعرفتمباحث مو مباحث متافیزیکی : وجود دارد

 .فعل باشد

متافیزیک وجه و درخشان و قابل استفاده هست که در کلام ما اتفاق افتاده بسیار قابل ت و به نظرم آن چیزی

 .غایب است یا تا حد زیادی غایب است میاسلا میچیزی که در فلسفه رس ،فعل است

شد که شما چیزی بیش از تمایل به میاحساس   .شد فعلکه از بود نکته دیگر در مورد مجموعه تعاریفی 

خواهید بگویید مییعنی  !خواهید بکنیدمیدفاع هم بلکه دهید میفقط گزارش ن و دشتیتعاریف دادفاع از برخی 

ه این از محل بحث خارج است به البت .بندی کردند نیستفعل آن چیزی که حکمای ما طبقهو فعل این است 

در لحن و  ،اگر در مطاوی کلامتان این نبود . حتیدر مطاوی کلامتان هم بشود گفت بود شودمیهرحال چه بسا 

 .این نیاز به بحث جدّی دارد روشن نشد و گیریتان این بود و این در بحث اصلاَجهت

این معنای از . یک چیزی شیبه این و الفعل والترکجواز ةُ القدراین شد که  بندینکته دیگر در واقع جمع

تصویر امروزین ما از قدرت یا کاربرد امروزین ما از واژه  .عجزاست نه در مقابل  موجَبیّتدر مقابل  قدرت

 چه بسا اساساً .دو تا کاربرد است . اینهاقدرت این است که قدرت در مقابل عجز است نه در مقابل موجَبیتّ

گویند قدرت در مقابل عجز این است که ما میدارند  اآنه .متکلمان یک اختلاف لفظی استاختلاف حکما و 

 .گوییماست که ما می گویید قدرت در مقابل موجبیتمیشما دارید  . ولیگوییممی

 .این یک اختلاف لفظی است و اختلاف حقیقی نیست گوییم اگر این طور باشد اساساًمیاین است که ما 

روشن است که حکمای ما قدرت را در مقابل به نظرم  .هم نیست این باید روشن شود و به نظرم چندان آسان

 .برند نه در مقابل موجَبیتّمیند به کار رعجز دا

اندک اصطلاح فعل به این معنا ترک شد و بدون نکته بعدی در مقابل این ادعاست که بعد از خواجه اندک

من عرضم این است که باید توضیح داده  .ابراز کردیدشنودی خودتان را از این اتفاق ناخ ،تصریح کنیداینکه 

کم یک توضیحی بدهید رود که دستمیمن با ناخشنودی مخالف نیستم ولی انتظار  .شود که چرا ما ناخشنودیم

محترم است نه  معرفتاً .است میفهم روایات باشد و البته این یک موضع محتر دهم که مبتنی بر مثلاًاحتمال می

دهد که این موضع دارای اشکالات جدیّ میولی این نشان ناست.  این یک موضع قابل توجهی .فقط دینی



در  و اساساً شودمیهایی که ترک کم یک توضیح برای اینکه ترک شد و اساسا دیدگاهدست و فلسفی نیست

شد ازش دفاع کنی و میسخت  و عش سخت بودکه قابل دفاع نبود یا دفااست  این شودمیدانش فراموش 

آرام خسته شدند یا مرحوم شدند و نسل جدید هم آرام.هایی نبودند که بیایند بایستند و از آن دفاع کنندآدم

و پس معلوم است که یک دفاع پرهزینه است  .هزینه کندحوصله نداشت که بیاید برای دفاع از چنین موضعی 

ترند رفته و پذیرفتنیشستهو  ترهزینهگیرند که کممیهایی جایش را دیدگاهو  شودمیبه طور طبیعی حذف این 

 .بر نبوداینقدر هزینه اگر ما بخواهیم ناخشنود باشیم باید نشان دهیم که واقعاً. و و این طبیعی است

این نکته با  .پذیرفتنی  است کاملاً . اینسن و قبح از اوصاف فعل است نه معلولادعای اینکه حُ، نکته دیگر

اینکه حسن و قبح از اوصاف افعال است نه  .این تعبیر درست است و بعید هم است کسی مخالفش باشد

ولی بحث بر سر این است که آیا  .شوندمیکه متصف به حسن و قبح ن بله معالیل بما هو معلولٌ ،خوب .معالیل

اینکه حسن و  ؟بر این خودش گونه خاصی معلول نیستخالی از هر وجه ضرورتی است و بنا ،فعل و کنش

یعنی ادعا هم نشد شما فقط اشاره کردید و گذر ، بله. این بحث نشد ،قبح ویژگی گونه خاصی از معالیل است

اگر لازم هست اگر بحث شود انتظار  های بعدی احیاناًکنم برای بحثمیکردید و من هم فقط دارم اشاره 

 ای ازتوجه شود که بله از اوصاف فعل است ولی ممکن است کسی بگوید که فعل گونهرود به این نکات می

ای از معالیل متصف به ولی گونه شودمیبله هر معلولی موصوف به حسن و قبح ن .پس جمع شد است معالیل

 .ستنیشوند و این چیز عجیبی میحسن و قبح 

تولد تنها در صورت پذیرش تلقی متکلمان از فعل و با مخترَع و مباشر و م :نکته پایانی که تقسیم افعال به

ترین تقسیماتی به نظرم اصلا این جوری نیست و به نظرم یکی از بهترین و درخشان .این تعریف پذیرفتنی است

 یعنی اینکه ما فعل مباشر داریم و فعل غیرمباشر داریم و واقعاً .است که امروزه خوب است در فلسفه کنش بیاید

این که من تیر را از چلّه کمان رها کنم به  .ث شود که فعل غیر مباشر به چه کسی باید منتسب شودباید بح

روشن است که آیا  ،کودکی را به قتل برساندیک قصد شکار یا کشتن و بعد به کوه اثابت کند و کمانه کند و 

من آدم  ؟ن فقط چله را رها کردمهم آدم کشتم یا نه مو من هم چله را رها کردم  :من چند تا کار انجام دادم

 .شودمیاین کنش به من منتسب ن و  نکشتم

یک فعل متولد داریم و یک فعل مباشر داریم که رهاکردن چله است  :به هر حال ما اینجا دو تا کنش داریم

 خواهید در مورد فعل بگویید چه دیدگاه حکمای ما را داشتهمیچه . خوب حالا شما هرکه قتل آن طفل است

و  ،داشته باشیدبا همه تنوعش چه دیدگاه متکلمان را داشته باشید و چه دیدگاه فیلسوفان معاصر را و باشید 

دو گونه کنش است و در مورد  ،خواهید بگویید به هر حال واضح است که اینمیهرچه در مورد ماهیت فعل 

 .انتسابش به فاعل بحث است



 پاسخ دکتر منتظری به نقد استاد طالقانی

 .توانم در سه محور راجع به آن صحبت کنممیبندی است و در سه نکته مهم قابل تقسیمنقد شما به نظرم 

و  فاعلیتدو اصطلاح بین  و مثلاً الکلام لطیفُمحور نخست در مورد عنوان که فرمودید مایلید این باشد که 

 لطیفُدر  علیتو  فاعلیتو اینکه تلقی شما این بود که در عنوان که تمایز  علتو  فعلاصطلاح دو یا  سببیت

یت عل، فعلو آیا در  شودمیشود یا ناخذ می علیتهم  فعلرسیده که آیا در میاین را بیشتر به ذهنتان  الکلام

 .وجود دارد این مولفه هست یا نیست

 طبیعتاً .نیست میتاریخی بوده و کار کلا بحث من یک بحث کاملاً .بنده در ابتدای بحثم فراموش کردم بله

و این چیز عجیبی نیست که به  شودمیدهد به یک جانبی هم متمایل میگاهی وقتها که آدم بحث تاریخی ارائه 

آن بحث دیگری ، ناخواه دفاع کندیک جانبی متمایل شود و اینکه بخواهد از آن جانبی که متمایل شده خواه

خواهم خیلی جواب بدهم و وقتی خواستم دفاع میالضمیرم را اینجا نها و مافیاست که آن مطاوی و آن نیت

 .آیم ولی الآن فعلا در آن بحث نیستممیاز عهده برون گویم و میکنم انشاءالله فاش 

در مورد چیستی  از مباحثم میکم من نیتری است و دستهعنوان ب، الکلام لطیفُاما اینکه فرمودید عنوان 

از این جهت موافقم که  .شدبیشتر از یک مقدمه اتفاقاً دادم که به نظرم مقداری باید توضیح میبود.  الکلام لطیفُ

چیست و این دو  لطیفیک مقدمه است و اینکه  دهد ولی اینکه کاملاًمیدو پاره اصلی بحث من را نشان 

ذکر شود به نظرم در آن عنوان هم حضور  الکلام لطیفُخواهد تمایزش در دانش می سببیتو  فاعلیتاصطلاح 

این را موافقم ولی از جهت  .دهدشدن برتری مباحث را نشان میدارد و از این جهت برتری دارد که دو پاره

 .دیگر خیلی همدل نیستم

م ولی من متمرکز شدم قبول دار  ،فرمودید اینکه بحث تاریخی هست و دامنه پژوهش باید مشخص شود

وارد شدم  طوسیبحث فاعلیت و علیت در شیخ به ر امامیه بغداد دو باز  آن هم امامیه بغداد و در متکلمان امامیه

کنم نه اینکه بخواهم درباره همه صحبت کنم و بیشتر تمرکزم میبقیه متون را هم به عنوان شاهد دارم استفاده و 

بر دیدگاه شیخ أکید نویسم با تمی دهم دقیقاًمیاست و در مقاله ای هم که ارایه  طوسیبر کلام و دیدگاه شیخ 

 .که این خیلی رایج است طوسی

به نظرم بود. بودن بودن و عامبنیادین لطیف ارائه کردم با این دو مولفۀ درباره تعریفی که ازبعد نکته 

المقدمه را بر این گذارند و ذیاسمش را مقدمه می کرده یعنی اینکه مفیدبودن را هم در کاری که شیخ بنیادین

درست است یا غلط است این بحث خواهند انجام دهند. اما اینکه میاینها  کاری است که اساساً ،کنندسوار می



خواهند این را به عنوان مقدمه اخذ کنند و بعد از این در مقاصدشان از میفهمم که اینها میدیگریست اما من 

  .ث و مسایل استفاده کننداین مباح

توانم نشان دهم که اینها در پی این هستند و البته نه فقط شیخ میاین را به نظرم به نحو موجه و تاریخی 

 لطیفبحثی دارد که آیا اعتقاد به که  نیباقلا ثلمرسد که در دیدگاه دیگرانی هم اخذ شده میبه نظرم که  طوسی

شود شما به مگر میو گوید بله واجب است میهم واجب است و این خیلی موضوع پر چالشی است و ایشان 

مثل همین کاری که شیخ مفید کرد  شودمیبله  ؟جزء لایتجزی هست  قایل نباشید و موحد باشید ،اینکه لطیف

من  ،نیم و حالا درسته یا غلطچیمیخواهند این طوری بحث کنند و ما بر اساسش الهاهیاتمان را میاینها 

و  خواهم در موردش قضاوت کنم و شاید من با دیدگاه حضرتعالی موافق باشم و بگویم بنیادین نیستمین

و یا از لوازم این کار است  شودمیچنین نگاهی منتقل همیک  ،کم در دوره بغداد و بویژه شیخ طوسیدست

 توانم به عنوان شاهد نشان دهممی

 :طالقانیاستاد 

دهد مییکسره اینها را مبنا قرار  اقتصادو  التمهیداستدلالش این است که در کتاب  ،این دو شاهد کافی نبود

کند و اگر چنین ا را نپذیرد اساسا دیگر استدلالهایش کار نمیهکند و اگر کسی آنمیو اینها را بر روی آنها سوار 

 است.باشد یک اشکال خوبی به شیخ طوسی وارد 

 استاد: 

بینید که شیخ مینگاه کنید  التمهیدکند و شما اگر در ما هم با اشکال موافقیم و شیخ طوسی این کار را میو 

بعد درباره اثبات معانی در و زند درباره اثبات معانی حرف میو زند در مورد جواهر حرف می اساساَ طوسی

بودن اجسام کند و بعد از مختصاجسام را اثبات می بودنبعد از طریق اثبات معانی در اجسام مختصو اجسام 

 .گیردنیاز به محدثِ را نتیجه می

اینجا باید فعل را تعریف کنم که  گویدمیاول فعل را  و خواهد عدل را مطرح کندمیبر پایه این  یعنی شیخ

ما این اعتقاد را  اقسام و انواعش را بگویم بعد بگویم حالا عدل در مورد خدا این است و وتوضیح دهم و 

  .توانم در مورد عدل صحبت کنممیداریم و اگر این را نگویم من ن

پژوه نیستم و من نسخه .دانندمیرا تمام  مقدمهپژوهان بله نسخههمان است که ...،  مقدمهآیا نسخۀ فرمودید 

 که مقدمهرا تصحیح کردند و تعلیقه زدند و همان شرح  طوسیشیخ  مقدمهکار من هم نیست ولی کسانی که این 

همان نسخه را  ،که شرحی دارد بر این مقدمه و چاپ عکسی آن به بازار آمد طوسیاز شاگردان با واسطه شیخ 

هایی از یک کتاب است و اصل کتاب بیشتر از این دانند که این بخشمیهم برخی کارشناسان با شواهد کافی ن



گذاشتم  مقدمهفرماید من این کتاب را نوشتم و اسمش را هم میشیخ  و اندن احتمال را ندادهاست دست کم ای

 مقدمهنویسم و اسمش را هم من میو غیر از من هم کسی دیگر ننوشته و من اولین نفری هستم که دارم این را 

 .است کند و جزء تصریحاتشمیو این را خود شیخ تصریح  المقدمه فی علم الکلامگذاشتم 

جوهر  اساساً ،در مورد جوهر نظر متکلمان این است که جوهر مقوله واحد نیست در مقابل اعراض خیر

 .د و منظور از جوهر همان جوهر فرد که واحد استنقابل تنویع نیست و حالا استدلالاتی دار

ناخشنودم به دلایلی سری نکاتی فرمودید من راجع به این بحث است که یک فعلو آخرین بحث در مورد 

خواهم الآن درباره آن دلایل حرف بزنم ولی این احتمالی که فرمودید چرا ترک شد چون دفاعش میو اینجا ن

احتمال خوبی نیست و شواهد هم برایش دارم  ،این احتمال شدت با این بحث مخالفم و اصلاًبه . منسخت بود

ترک کرد یعنی در  این اصطلاح را طوسی خواجهمرحوم  ای هم دارم که در آینده چاپ خواهد شد وو نوشته

 طوسیخواجۀ بینید گرچه در الهیات میاساسا این تعریف را ن وبینید میناین اصطلاح را شما ، تجرید امور عامۀ

 .کندمیتعریف ن ولی این اصطلاح را اساساً ؛کند اینکه ما فاعلیممیو اصرار  فاعلون انا فیزند میباب 

دائم  و خواهند از آن اصطلاح دست بکشندمیاز او علامه حلیّ و حتی فاضل مقداد و شهیدثانی نبعد  اما

ولی علامه حلیّ و حتی  (کندمیاین کار را ن)بااینکه خواجه متکلمان حلّه بعد از خواجه  ،مثل همان بحث وجود

ی أی الحکماء علی رأوجودات علی رتقسیم المگویند می ، وکنند کثیراًمیفاضل مقداد و شهیدثانی این کار را 

کنند یکی مثل علامه حلی سمت متکلمین میحالا اینکه به کدام طرف تمایل پیدا . ی المتکلمینوائل علی رأالا

 . رودمی

لفه علیت که این به ؤحسن و قبح صفت فعل است نه صفت معالیل و آیا در فعل م ،و آخر هم اینکه بله

است  میاین کار کلا ؟شودمییا ن شودمیلفه علیت اخذ ؤم ،این بوده از آن بحث فعلنظرم آن انتظار بیشتر شما 

 .انجام دهم میخواستم کار تاریخی کلامیرا انجام دهم و  میخواسستم این کار کلامیکه من ن

به  گویم مخترَع و مباشَر درست استمی البته من ،و متولد رو آن تقسیم افعال که فرمودید مخترع و مباش

دلیل اینکه فعل است و این هم مفعول است ولی متولَد مجهول است و اسم خودش درست است اما اینکه این 

خیلی قابل بحث است و این تقسیم که فرمودید خیلی درخشان است و در مورد این تقسیم  ؟تقسیم چرا نشد

که  دهندمیلیلی دارند انجام شناسم که فیلسوفان تحمیمن  کم این کارهایی کهخیلی باید صحبت کرد دست

ارادة هم فعلش است؟، درازکردن دست هم دهم؟ کنم، چندتا فعل دارم انجام میمثلاً من که چراغ را روشن می

 ... .فعلش است؟ و



یک کنم در تعریف فعل میای از فیلسوفان تحلیلی که فقط اشاره های پارهو آخرین نکته اینکه در دیدگاه

کنند و به میرا تعریف  فعلگروی غیر علیّ خواهند ماهیت فعل را بگویند بر پایه ارادهمیی که وقتتمایلی هست 

ین هم باید در جای اخواهند انجام بدهند یک اراده گروی غیرعلیّ است که مینظرم آنچه را که متکلمان 

 خودش بحث شود.

 


